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 در حماسۀ دلگشانامه آزاد کشمیري تلاقی سبک خراسانی و هندي

 مرضیه جعفري

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی، گرایش ادبیات حماسی، دانشگاه فردوسی

 مشهد

 دکتر فرزاد قائمی

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
 چکیده

هاي حماسی ملیّ در ایران شد. از اواخر  منظومهگیري  تأثیر شاهنامۀ فردوسی، باعث شکل
هـاي   هـاي تـاریخی و پـس از آن حماسـه     قرن پنجم و اوایل قرن ششـم، سـرایش حماسـه   

مسـلمان،   یـافتن تشـیع و حمایـت صـفویه از سـرایندگان      مذهبی شکل گرفت. با رسـمیت 
ن (ع) دینی در مدح پیامبر اکرم (ص)، حضرت علی (ع)، امام حسی -هاي حماسی منظومه

تـرینِ ایـن    و... پا به عرصۀ ظهـور گذاشـتند. دلگشـانامۀ آزاد کشـمیري یکـی از شـاخص      
تـوان شـواهد    هاي دینی فارسی در ژانر مختارنامـه اسـت کـه بـا تـورق در آن مـی       حماسه

سـبک   هـایی از  بسیاري از سبک خراسانی و هندي جستجو کـرد. در ایـن جسـتار، جلـوه    
 .1ادبی و فکري بررسی شده استهندي دلگشانامه در سطوح زبانی، 

 
 آزادکشمیري، فردوسی و سبک هندي. ها:کلیدواژه

  

                                                           
رجوع به  ←توسط مرضیه جعفري» سه دلگشانامه آزاد کشمیريسبک خراسانی در حما«. بررسی 1

گفتن پهلوانی، همایش پیام شاهنامه، پایندگی زبان فارسی، دانشگاه فردوسی،  مجموعه مقالات سخن
 .1401اردیبهشت 
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 مقدمه -1
 

کاو رستم است و سخن کیقبادزاد؟ گویم ز فردوسی پاك چه
ــیش   ــم ن ــش غ ــدارد کلام کز او پشت بر کوه دارد سـخن  زن ن

 
گ کشـمیري اسـت   میرزا ارجمند آزادکشمیري از فرزندان عبدالغنی بیک، شـاعر بـزر   

. قبول، اصالتاً ریشه در بدخشان داشت، اما در کشـمیر متولّـد شـده    نمود یمکه قبول تخلصّ 
ترین شاعران سبک هنـدي بـود. شـاگردان او در کشـمیر و هنـد، مکتـب و        بود. او از بزرگ

ــعري   ــت ش ــه«جمعی ــا » مقبولی ــد (را بن ــاري،  نهادن ــفی خوانس ــد او 70-1: 1385کاش ). فرزن
گویـان بـه نـام هنـد در قـرون یـازدهم و        ند نیز عارف، ادیب، مـورخ و از پارسـی  میرزاارجم

دوازدهم بود که علاوه بر دلگشانامه، حملۀ حیدري باذل مشـهدي را نیـز بـه اتمـام رسـاند و      
 امروز با نام تکملۀ حملۀ حیدري موجود است.

 شـعر » ژانـر «ع ازچه زمانی بـه یـک نـو   » حماسه«دانم لفظ  گوید: نمی دکتر کاتوزیان می 
هاي اخیر به وجود آمـده اسـت.    فارسی اطلاق شد احتمالاً در تعامل با شعر اروپایی در دوره

هـاي باسـتانی یـک قـوم باشـد،       اي از اساطیر و افسـانه  لازم نیست یک حماسه حتماً مجموعه
فعـولن فعـولن فعـولن    «نامۀ اسدي طوسی چنین نیست. اگر وزن متقـارب   که گرشاسب چنان
کـه مـثلاً بوسـتان     اهنامه را در نظر بگیریم؛ بازهم ملاك حماسۀ پهلوانی نیست؛ چنانش» فعل

). بـا ایـن مقدمـه اگـر در     750-60: 2002کاتوزیان، (سعدي در این وزن سروده شده است. 
 یک اثر، تلاقی سبک خراسانی و سبک هندي را شاهد باشیم خیلی دور از ذهن نیست.

دینـی   -اي حماسـی   ی تصـحیح شـده اسـت، منظومـه    ازگت بهنسخۀ خطّی دلگشانامه که  
 1131سـال در   6خواهی امام حسـین (ع) اسـت. ایـن مثنـوي در مـدت       دربارة مختار و خون

هاي دیگر اثر: نامه دلگشا، دیوان دلگشـا، رسـالۀ دلگشـا و     سروده شده است. نام م 1719/ق

                                                           
 در این مقاله بر اساس شمارة صفحۀ ابیات در نسخۀ کتابخانۀ ملیّ است.از دلگشانامه  ها تیارجاع ب. 1
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تـرین   خانۀ ملّی بهترین و کاملمختارنامه است. در میان نسخ موجود از دلگشانامه، نسخۀ کتاب
مجلس نقاّشی به سـبک مینیـاتور و تـذهیب هنـدي در مضـمون مجـالس        23نسخه است که 
 هاي رزمی دارد. خلفا و صحنه

سبک اشعار آزاد کشـمیري، در ادامـۀ شـعراي سـبک هنـدي قـرن دوازدهـم در حـوزة         
یـافتن شـعر بـه     ا راهقاره است. درواقع، مفهوم سنتّی غزل سبک عراقی در عهد صفوي، ب ـ شبه

و با مسافرت شاعران به هند بدانجا نیز منتقـل   1شد لیتبدگویی  کوچه و بازار به مکتب واقع
خواننــد، میــل بــه  شــد. در ایــن طــرز نــو کــه بعضــی ادبــاي مــا آن را ســبک اصــفهانی مــی  

). 64-9: 1352دارد (آریـان،   پردازي، مخاطب را به تلاش ذهنی وامـی  بندي و خیال مضمون
خوانـد   مـی » بهـاگ «هـاي دور از ذهـن را    حی این نوع شعرِ آکنـده از مجازهـا و اسـتعاره   فتو

آینـد   صورت تقلیدي مـی  ها به ). او معتقد است در سبک هندي، اسطوره38: 1385(فتوحی، 
سازي و از این قبیل ابیـات پیچیـده در    تاریخ سازي، ماده و اشعار مشکله، معماگویی، چیستان

.ق. مسـلمانان تـلاش   ه 13تـا   10چنین در قـرن   ). هم53گیرند (همان:  ر میمقابل اسطوره قرا
 یعرفانهاي  ي (نیاز ذاتی انسان) را در جامعۀ دینی و اندیشهو شاعرجایگاه شعر  کردند تا می

نص قرآنی) تبیین کنند؛ چراکه قرآن نیز بـه کلّـی شـعر را نفـی نکـرده و شـاعران مـؤمن و        (
 ).82(همان: صالح را استثنا کرده است 

تـوان تلاقـی سـبک     دلگشانامۀ آزاد کشـمیري منشـوري اسـت کـه بـا تـورق در آن مـی       
 مشاهده کرد. صراحت بهخراسانی و سبک هندي را 

 
 بررسی سبک هندي در دلگشانامه -2
 . زبانی2-1
 . لغوي2-1-1
 )397: 1377. استمرار واژگان ترکی (غلامرضایی، 2-1-1-1

                                                           
 .)72-3: 1385(فتوحی،  10گرایی در قرن  یسم یا واقعرئال. 1



ᣒارە شاهنامه فردوᗖدر ᢝᣍجستارها (ارم: محور عامᡟچ ᡨᣂدف)     ٧٨ 

 نجک و ...گري، نجق یا  انباغ، یتاقی
 
که متن یک حماسۀ دینی  ): با توجه به این397. استمرار واژگان عربی (همان: 2-1-1-2

 شود. در این متن دیده می وفور بهعربی  باتیو ترکهست واژگان 
 الضّمیر، نعیم، مبرز، راغ و... عین، خیرالورا، خیرالنسّا، مافی عناد، اغماض

 
 )104: 1397 . ورود واژگان جدید: (خسروي،2-1-1-3
 

بـــه هنـــدي زبـــان راك و رنگـــت    مغنّــی کجــایی و چنگــت کجاســت؟    
 
 ).97: 1397. افزایش بسامد بعضی واژگان (خسروي، 2-1-1-4
 

ــت    ــري اس ــدنی زرگ ــان نفهمی ــدانم شــنید آن کــه ایــن حــرف     زب ن
 

ــدو ( چـــو مقـــراض یـــک دل دو تـــن  ــر عـ ــد اوراق عمـ )129بریدنـ
 
 )96: 1397خسروي، تازه (. ساخت ترکیبات 2-1-1-5
 

ــود   ــا ســپاهی کــه ب ــن ب ســپهدار دی
 ج

ــر    ــالش پ ــب ب ــنجاب ش ــود ز س نم
)102( 

 
ــات الــوان هــوا رنــگ     )110یر طاووس بـاغ فرنـگ (  چون تصوز رای

 
 ).281: 1352آریان، (. استفاده از لغات محاوره و الفاظ بازاري 2-1-1-6
 

)437پــا (بمانیــد دشــمن نمانــد بــه  دو روزي دگر گر چنـین پـا بـه جـا    
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اســت شــرابی کبــابم دلِ دشــمن    بیــا ســاقیا روز جشــن مــن اســت    
 

)166کـرد ( یلکی کار به نام خدا خنخســتین قلــم را گهــر بــار کــرد    
 
 يا محاوره. ترکیبات عطفی 2-1-1-7

محمدحسین خسروان معتقد است: برخی از ابیات گرچه از لحاظ لفـظ و معنـی ایـرادي    
کـه   دهـد؛ چنـان   اش نزول می ندارد، بیان عامیانه از لطف آن کاسته و شعر را از مقام آسمانی

)؛ اگرچه برخی از این تعبیـرات و  198: 1383پسندد (خسروان،  هیچ ذوق سلیمی آن را نمی
 المثل شده است. عبارات ضرب

 
فزون یـک سـر و گـردن از اهـرمن     ز پشــت یزیــد ابــن حــارث بــه تــن

 
 یا
 

سر خوش از بـادة بـزم اوسـت     فلکاز او گلشن نظم را رنگ و بوست 
 
 
 ی و نحويصرف. 2-1-2
): وزن متقـارب (فعـولن فعـولن    292: 1352. اجتناب از اوزان سنگین (آریـان، 2-1-2-1

 فعولن فعل)
 

)133خنجرگـذار ( داران  همه نیزههمــه غــرق آهــن چــو اســفندیار 
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هـاي   ) و گـاه غلـط  293: 1352آریـان،  کـلام ( . عدم رعایـت ترتیـب درسـت    2-1-2-2
شـان   صرفی و نحوي که ناشی از حضور شعر در میان عوام یا شاعرانی است که زبان مادري

 ).403: 1377بوده است (غلامرضایی، فارسی ن
 

ــاکرده چــــون    ن آز ،بــه جنگــی کــه بســتم میــان ــتح نــ ــنم فــ کــ
 
 یا:
 

ــده   ــادم بــ ــد زیــ ــه رزم عبیــ ــه بــ ــجاعت ب ــازت ش ــادم  اج ــده ی ب
 
 )317: 1398. بسامد بالاي استعارة فعلی (فتوحی،2-1-2-3
 

ــه    ــات جفاپیش ــت حی ــه کش ــا ب ــر  ه ــو ب ــش چ ــد آت ــواببارن ق از ه
ــیرخدا  خــو پنجــه را بـه ایــن روبــه زشـت   ــالود ش ــنی )478( یمرتض

 
 )102: 1397خسروي، ( یپرسشي ها مصراع. 2-1-2-4

هندي است که شـاعران ایـن    هاي سبک پرسش بلاغی یا هنري یکی از بارزترین ویژگی
هـایی کـه در    شاند. پرس برده انگیزي بیشتر اثر و معناگرایی خود از آن بهره سبک براي خیال

 دارند:  پس معناي خود، معناي دیگري را نهفته
 )208: 1380پرسش به نشانۀ هشدار و آگاهی (کزازي،  
 

ــافلی؟   ــرا غ ــرادر چ ــت اي ب )380( یعـاقل ز پیکار مختار اگـر  بگف
 
 )210سرزنش و نکوهش (همان:  
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ــرا  ــایی او چــ ــه تنهــ ــرحم بــ نکردیــــد در دشــــت کــــرب و تــ
 

کـــــه بیـــــداد آیـــــین مختـــــار ما را خبــر از ســپهدار نیســت؟شــ
 
 
 )211فرمان و بازداشت (همان:  
 

چـــه دیـــدي ز بیـــدادگر جـــز    بگو اي دلاور درایـن چنـد سـال   
 
 )212آرزو (همان:  
 

ــن    ــنم ز ت ــا نبی ــدا ت ــرش را ج شود کـی بـه خـواب آشـنا چشـم      س
 
 )213یغ (همان: اندوه و در 
 

)8نبــود (کــز غــم زمــانی رهــایی تخلصّ گر آزاد دارم چـه سـود؟  
 
 )214پرهیز و دوري (همان:  
 

ــد زتــو تنهــا و دشــمن هــزاران هــزار  ــدان   چــه آی ــه می ــن ب یــک ت
 

 ناامیدي و درماندگی (همان)
 

دیـــدگانت چـــرا غـــافلی؟ ز غـــمدلـی  سرت گردم اي مایۀ خـوش 
ــردم ســرت  ــاز م ــردم اي ب ــا گ هــــوا شــــد تــــذروي کجــــایی رب
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 )217انکار (همان:  
 

ــرا    ــس م ــی ب ــین عل ــاي حس ــم  رض ــو ه ــا ک ــن کج ــن ف آورد  درای
 

بـود چشـم تحسـین کـی از کــس     مـــنم رســـتم داســـتان مـــرد مـــن
 
 )63: 1381زاده،  تعجب و شگفتی (علوي مقدم و اشرف 
 

ــده  لـی و علـی بـا خداسـت    خدا با ع ــده و بنــ ــین بنــ ــرور  چنــ پــ
 
 )64همان: ( ریتحق 
 

)9اي؟( چه گوید ثنـایش فرومایـه  اي کسی را کـه باشـد چنـین پایـه    
 
 همان)مسخره (ریشخند و  
 

ــرد   گــرفتم تــو را روي نــاورد نیســت ــن م ــن انجم ــم در ای یکــی ه
 

بگـو  به روي زمین کیست؟ با من تـو امیري که باشد رسـولش چـو   
 
 
 )65تعظیم و تکریم (همان:  
 

ــزا؟    ــاب ج ــم دارد از آفت ــه غ )9مصـطفا ( بود هـر کـه در سـایۀ    چ
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)11دانمـش (  که دریاي مواج میبگو قطـرة آب چـون خـوانمش؟   
 
 )115: 1382دعا (فرشیدورد،  
 

شـــــمنانش چـــــه ز بســـــیاري دبود حافظ آن را کـه دادار پـاك  
 
 تهدید مخاطب (همان) 
 

ــد  ــراهیم گفــت اي پلی ــت    مــر او را ب ــه مرگـ ــا کـ ــر داري آیـ خبـ
 
 )179: 1374(شمیسا، مؤدبانهخبر غیرمستقیم و  
 

ــا شــــمع مــــومی شــــود    نجوشد به هـم آب و آتـش اگـر    کجــ
 
 )179(همان:  مؤدبانهامر غیرمستقیم و  
 

ــده  ــراي چــه رنجی  يا اي آنچــه ســنجیده غلــط کــردهاي؟ ز مــن از ب
 
 تشویق (همان) 
 

 و رنگـت کجـا   راكبه هندي زبـان  ؟سـت ا مغنّی کجایی و چنگت کجا
 
 یا:
 

تشـنه شـیرم، کجـا تـاب و      خون بهاي زود بـاش اي هزبـر   چه بنشسته



ᣒارە شاهنامه فردوᗖدر ᢝᣍجستارها (ارم: محور عامᡟچ ᡨᣂدف)     ٨٤ 

 
 )180نهی (همان:  
 

ــا   آزمــا کــار مــردان جنــگ  کــز  ــین تـ ــض و کـ ــر آورد بغـ خبـ
 

)383عداوت به آل پیمبـر چـرا؟(  بــراي جهــان کــآن نــدارد بقــا    
 
 استفهام انکاري: انکار و نفی چیزي (همان) 
 

ــر     ــی؟ گــ ــه حاصــــل کنــ )10( يدریحخدا را به غیر از دم چــ
 
 یا:
 

زآتــش کجــا خــار و خــس جــان نــه دل مانــد بــا دشــمنان نــه خــرد
 
 استفهام تقریري: اقرار مخاطب به صحت قول گوینده (همان): 
 

مــن کــه آگــاهی از آرزوهــاي   ز اظهار مطلب چـه رانـم سـخن؟   
 
 )181اظهار مخالفت و بیان عجز (همان:  
 

)10چــه یــارا ثنــا گفــتن او مــرا؟(ســتاید کســی را کــه خیرالــورا   
 
 )183بیان کثرت: بیان ملال و خستگی از کثرت تکرار چیزي (همان:  
 



ᣒارە شاهنامه فردوᗖدر ᢝᣍجستارها (ارم: محور عامᡟچ ᡨᣂدف)     ٨٥ 

ــا  ها؟ چه گویم ازاو رفت بر من چه ــود تـ ــوال خـ ــرح احـ ــنم شـ کـ
 
 یا:
 

 دیچــه فریادهــا لشــکر دیــن کش ــچـه گــویم بـه یــاد حسـین شــهید   
 
 اظهار امیدواري (همان) 
 

ــه داري چـ ـبه من گفت شخصی ز روي کرم ــوي   ک ــه زان ــر ب را س
 
 تقاضا و کسب اجازه (همان) 
 

 تی ـببرآیم برون من بـه پیکـار او/  جـو  چه گویی؟ که با لشکر کینـه 
 
 )183شمول حکم (همان:  
 

که من شکر نعمت بـه جـا آورم؟  زبــــان بیــــان از کجــــا آورم؟  
 
 یا:
 

ــده  کنی نعمت از شکر نعمت فـزون  ــس از عهـ ــد کـ ــکر برآیـ شـ
 
 )184اغراق (همان:  
 

ــیر    بــه نــاورد مــن بــس دلیــر آمــدي  ــر سـ ــز عمـ ــودت کـ ــه بـ چـ



ᣒارە شاهنامه فردوᗖدر ᢝᣍجستارها (ارم: محور عامᡟچ ᡨᣂدف)     ٨٦ 

 
ــو؟  ــا رســـتم زابلـــی زال کـ دلیــري بــه ایــن یــال و گوپــال     کجـ

 
 تنبه و عبرت (همان) 
 

ــهییآو ســکندر کجــا رفــت   اش  نـه یریچه شـد روشـنک یـار د   اش ن
 
 
 )185العارف (همان:  ل مفید اغراق یا تجاهلتجاه 

 
ــابلی  ندانم که این رسـتم زابلـی اسـت    ــادوي بـ ــون جـ ــا پرفسـ و یـ

 
 تابی یا استبطاء (همان) اظهار بی 
 

ــار  ــه کــی هنگرفت ــا ب )130( یزلف بتان تا به ک ـ به زنّار؟دوســتان ت
 
 کجا؟) من کجا تو 186بیان منافات و استبعاد (همان:  
 

ــور    بـــود باعـــث اگـــر نـــور او نمـــی ــا ط ــی کج ــق موس ــا خل کج
 
 یا:

کجا من کجا بصـره کـو تخـت و    نـدارم بــه غیـر از هزیمــت عــلاج  
 
 ندامت (همان) 
 



ᣒارە شاهنامه فردوᗖدر ᢝᣍجستارها (ارم: محور عامᡟچ ᡨᣂدف)     ٨٧ 

کـرد  رخت را چرا رنـگ پـدرود   اي سر به زانـوي درد؟  چه افکنده
 
 مان)به جهت استیناس و بازکردن سر صحبت (ه 
 

ــن قطــع ره   ــو  رأازای ــو  ي و کــام ت ــام تــ ــایی و نــ ــو از کجــ بگــ
 
 گله و شکایت 
 

ــا  ــاقبی ــوش ا یس ــۀ خ ــی ي مای ــرا  ز درديدل ــانت چـــــــ کشـــــــ
 
 ارشاد 
 

چو تـو کیسـت بـی بهـره از آن و     گذشــتی چــرا بهــر دنیــا ز دیــن؟ 
 . ادبی2-2

وهی صور خیال سبب دوري سخن از روشنی و صراحت و در نتیجه در سبک هندي، انب
: 1377شدن معناي شعر است که صفتی پسندیده است (غلامرضایی،  انگیزي و دیریاب خیال
425( 

 
دونــیمش نمــود آفــرین صــدهزار سخن مختصر، با سپر چون خیـار 

 
 )279: 1352. تشبیهات و استعارات غریب و استعارة مکنیه (آریان،2-2-1
 

ــت   دلــــم دارد از جــــوش نصــــرت  ــژده را گش ــوهر م ــدف گ ص
ــرین   ــب عنب ــزال ش ــکین غ )102( نیچ ـبرد نافۀ فیض آهوي ز مش

 



ᣒارە شاهنامه فردوᗖدر ᢝᣍجستارها (ارم: محور عامᡟچ ᡨᣂدف)     ٨٨ 

 یا:
 

ــۀ  ــرا پنبـ ــاده کـــن   مـ ــۀ بـ )96کن (ام ماهی آماده  کتان پارهشیشـ
 

کـف  کآرد مگـر گـوهري را بـه    چــون  دو گوشــم بــود چشــم هــم
ــ ــدهچـ ــرد ره دزد  و در دیـ خــواب شــد اول متــاع نگــه مــزد  اش بـ

 
 . تشبیه مرکب2-2-2
 

ســـاخت مثـــال دل دردي آشـــام سکندر که آیینه جم جام ساخت
ــان    ــر نه ــن سراس ــا در آه ــرا پ ــه از  س ــان چــو جــوهر در آیین مردم

 
 ).317: 1398. تشخیص که نوعی استعارة مکنیه است (فتوحی، 2-2-3
 

بــرون خــون دل ریخــت از چشــم ز شپشـاپ تیـر و چکاچـاك تیـغ    
 

ــار آگــاه گشــت  ــا ز مخت گذشـت  کلاه نشاطش ز گـردون  خــرد ت
 
 )280: 1352ها و اسلوب معادله (آریان،  المثل ها، ارسال . کثرت تمثیل2-2-4

عادله نیست در اسـلوب  شود مصداق اسلوب م عنوان تمثیل آورده می تمام مواردي که به
کـه در تمثیـل ایـن اسـتقلال      از لحاظ نحوي مستقل هستند حـال آن  کاملاًمعادله دو مصراع، 

 )63: 1371کدکنی، شفیعیاست (نحوي مورد توجه قرار نگرفته 
 

نکـرد  خدا پـنج انگشـت یکسـان    نه هر زن زن است و نـه هـر مـرد    
 



ᣒارە شاهنامه فردوᗖدر ᢝᣍجستارها (ارم: محور عامᡟچ ᡨᣂدف)     ٨٩ 

 یا:
 

ــو چــون خــود   ــه را دی ــد جمل آن تــراود بــود هــر چــه در کــوزه کن
)476کـوفتن ( بـود آهـن سـرد را    سـخن  نصیحت به قـوم چنـین بـی   

 
 )436: 1377آمیزي (غلامرضایی،  . حس2-2-5
 

رسـول  که بـوده اسـت مـداح آل    کلامش از آن یافت رنـگ قبـول  
 
 )436: 1377غلامرضایی، ( یپارادوکس. استفاده ازتصاویر 2-2-6
 

کـن  ازین پختگـی کارشـان خـام    دشمنان را به خود رام کـن  به زر
 
 )4: 1386قهرمان، جناس (. 2-2-7
 

 ری ـگغنیمت بسی مویی از خـرس  سپاهش غنی گشت از تیـغ و تیـر  
 
 )4: 1386قهرمان، ( هامیا.  2-2-8
 

ــی   ــارث کم ــد ز ح ــو نیام ــر م  یمردمـــبـــه آن مـــردم دیـــده از س
 
 یا:
 

انـد   ز زخم گران سر به سر خسـته انـد  دگه گر بـه جـان رسـته   ز ناور
 



ᣒارە شاهنامه فردوᗖدر ᢝᣍجستارها (ارم: محور عامᡟچ ᡨᣂدف)     ٩٠ 

)207( امینبرآمد برون تیغ مهر از جهان رست از گـرد افـواج شـام   
 
 )4: 1386قهرمان، ( رینظ . مراعات2-2-9
 

ــروز    ــی ف ــر گیت ــان زر مه ــه ک )107روز (بزد سکهّ بر نقرة خـام  ش
 
 )83: 1397خسروي، اغراق (. 2-2-10
 

ــ ــتور سـ ــم سـ ــرفرازان ز سـ مـور  شب تیـره شـد سـرمۀ چشـم     ر سـ
 
 یا:
 

 دیکش ـبه تن هر سر موش خنجـر  ســنان از پســر ایــن ســخن چــون  
 
 
 . تکرار قافیه لفظ مصراع بیت و یا مضمون2-2-11
 

ــاج خواهــان ز نعــل ســتور  جهان کرد چون سـرمه در چشـم   ســر ت
به چشمش کـه شـد سـرمۀ چشـم     ز دور گــردي درآمــد یکــی تیــره

 
خسروي معتقد است تکرار مضمون در سـبک هنـدي دو علـّت دارد: نخسـت پرگـویی      

کردنـد و دیگـر بـراي     آوردند مضـامین خـود را تکـرار مـی     شاعران که چون مطلب کم می
مون یافته به نام خودشان ثبت شود و کسی آن را سرقت نکند؛ یـک مض ـ  که مضمون تازه آن

). پیش از او، خسـروان پرگـویی   85: 1397خسروي، کردند ( را به أنحاي مختلف تکرار می
 ).198: 1383را از علل انحطاط شعر در این روزگار دانسته است (خسروان، 



ᣒارە شاهنامه فردوᗖدر ᢝᣍجستارها (ارم: محور عامᡟچ ᡨᣂدف)     ٩١ 

 یک کلمه: تکرار
 

ــارون   ــه و ن ــرگس و لال ــل و ن ــن   گ ــن در چم ــان چم ــان خیاب خیاب
 
 یا
 

کــرد ات خــاطر آواره  مــرا نالــه به او کعـب گفـت اي سـتمدیده    
کـرد  بمیراد آن کـاو سـتم بـر تـو     به او گفـت کعـب اي سـتمدیده    

 
لاي ابیـات   تضمین نیز که خود نوعی تکرار و استمداد از شـاعران پیشـین اسـت: در لابـه    

 خورد؛ دلگشانامه، بسیار به چشم می
 مثلااًین بیت، اقتباس از حافظ است

 
 میپنداشـت خود غلط بود آنچـه مـا   اران چشــمِ یــاري داشــتیممــا زِ یــ

 
 . فکري2-3

نگـرد.   شاعر عصر صفوي، شاعري است با تفکّر دینی که با دیدي عرفـانی بـه امـور مـی    
اي در تماثیـل و مضـامین سـبک هنـدي دارد.      مضامین و اندرزهاي اخلاقی نیز جایگاه ویـژه 

نامـه در   نامه و مغنـّی  وصف پیامبر و امامان شیعه، ساقی پردازي در طبیعت، اشعار بزمی، مدح
وزن و گـویش حماسـی   نامـه،   شـود. در ابیـات سـاقی    اشعار آزاد کشمیري به وفور دیده مـی 

ثبـاتی حیـات    یاد مـرگ و بیـان بـی    مضامینی در ساقیخطاب به  دارد که درآن شاعروجود 
 ).435 و 393: 1377غلامرضایی، آورد ( ... بر زبان میدنیوي و پند و اندرز و حکمت و

 
ــرنمّ  ــام خــدا ( ســرا از آن مــی کــه گــردم ت )17بــه آغــاز نامــه بــه ن

کنــد ازآن مــی کــه مســت الســتم نه زآن مـی کـه مخمـور و مسـتم     



ᣒارە شاهنامه فردوᗖدر ᢝᣍجستارها (ارم: محور عامᡟچ ᡨᣂدف)     ٩٢ 

 
 )289: 1352آریان،( انهیعام. رواج نوعی حکت 2-3-1
 

کـــه زارع همـــان بـــدرود آنچـــه جنـــان را طلبکـــار دنیـــا بهشـــت
ــیرها رو نهـــی   یروبه ـبود خواب خرگوشـت از  چـــو در بیشـــۀ شـ

 
 یا:
 

)138( ابنـدگان که جویندگاننـد ی شب و روزم این است ورد زبـان 
 
سات مربـوط بـه زن و فرزنـد وخـویش و     . بیان احوال و عواطف شخصی و احسا2-3-2

 )292: 1352آریان،( وندیپ
 

نکـرد  خدا پـنج انگشـت یکسـان    نه هر زن زن است و نـه هـر مـرد    
 
 )77: 1397خسروي، ( أس. ی2-3-3
 

کـن  هـاي شـیرین فرامـوش     سخنکن حرف مـن گـوش    ي کوها تو
 

ــور بــود     ــه از بــادة عقــل مخم بـود  نور  شمع تصویر، بیکه چون ن
 
 )78: 1397خسروي، ( یخوان . مخالف2-3-4
 )80: 1397خسروي، ( گانهیب. جستجوي معنی 2-3-5
 

ــین فرنــگ  ــنمّ زم ــه جه بهشتی اسـت نسـبت بـه آن گـور     چــه کوف



ᣒارە شاهنامه فردوᗖدر ᢝᣍجستارها (ارم: محور عامᡟچ ᡨᣂدف)     ٩٣ 

 گیري جهینت .3
و هنـد، در  گذشته از مذهب شیعۀ سرایندة دلگشانامه و خـانوادة زبـانی مشـترك ایـران      

مفهوم سیاسی نیز اشتراکات بسیاري میان ایـران و هنـد برقـرار بـود: در دورة صـفوي، هنـد،       
مـاوراءالنهر) را از آسـیاي میانـه تـا     (بخشی از ایران بود؛ درواقع امیر تیمور سرزمین فـرارود  

بسـیاري از پادشـاهان هنـدي     و یی از هند گسـترده بـود  ها بخشایران و عثمانی و خراسان و 
گذار سلسلۀ بابریان هند به کمک شاه اسماعیل صفوي به حکومـت رسـیدند    ون بابر، بنیانچ

 ).9-38/ 2ج : 1382(یاحقی و فرزاد، 
آزاد کشمیري، شاعر بزرگ سبک هندي که سرایش دلگشانامه و تکمله حمله حیـدري  

ن هنـدي  به زبان فارسی را در کارنامۀ خود دارد بارها بـه اسـتادي فردوسـی در کنـار اسـتادا     
خود اشاره کرده است. حماسۀ معروف او که در بحر متقارب سـروده شـده اسـت منشـوري     

توان شواهد بسیاري از سبک خراسانی و هنـدي مشـاهده نمـود.     است که با تورق در آن می
هـاي ایـن اسـتاد توانمنـد بـه نمـایش        اي از هنرنمـایی  براین اساس، در ایـن پـژوهش، گوشـه   

 گذاشته شده است.
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